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Abstract 
 
Background: The present study aims to investigate the concept of the “Supreme Being” in the 
thought of Khwaja Nasir al-Din Tusi and analyze its manifestation in the spatial and aesthetic 
organization of the Ardabil Bazaar. The main problem of the research is based on three theoretical, 
historical-cultural and methodological levels: At the theoretical level, an attempt has been made to 
extract a conceptual foundation equivalent to the Supreme Being in Islamic philosophy by relying on 
the philosophical texts of Khwaja Nasir - especially the Nasirian Ethics and the Basis of Quotation; 
At the historical-cultural level, the Ardabil Bazaar has been examined as a "sublime object" and a 
reflection of the cosmic and social order of the Safavid era; and at the methodological level, a model 
for reinterpreting the sublime in Islamic architecture has been presented through a combination of a 
hermeneutic approach (in understanding texts) and spatial analysis (in studying the body and 
perceptual experience of space).  
Conclusion: The results of the study show that Khwaja Nasir introduces "transcendental quality" as a 
level of understanding beauty that, by passing through sensory and imaginary pleasure, leads to 
rational perception and intuition of existential unity. This quality is manifested in the architecture of 
the Ardabil Bazaar through specific spatial and perceptual elements: the gradual transition from 
darkness to light in the vestibules and domes of the Golshan Palace, the rhythmic repetition of arches 
and porches that create a kind of rational rhythm, and the symbolic connection of the bazaar path to 
the Sheikh Safi al-Din complex that reinforces the behavioral meaning of the space. These features 
have transformed the Ardabil Bazaar into a scene of “wonder and reflection” and placed it in the 
service of reproducing the moral and cultural order of Safavid society. Finally, the research proposes 
a three-dimensional model of “wonder, grandeur, and meaning-making” as indicators of the sublime 
in Islamic architecture. This model can be a basis for expanding the discussions of comparative 
aesthetics and reviewing the principles of preserving and reinterpreting the heritage of Iranian-
Islamic architecture. 
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 سرآغاز

شنناتیی  ترین مفاهیم زیباییعنوان یکی از کلیدی« به 1مفهوم »امر والا
عمدتاً در بسیر فلسفه غرب و در آثار اندیشمندانی همچنون وونییننو   

صورتبندی شده است. اوبیه امر »والا« نه فقن  در کانت  بورک و ویوتار  
 3دارای اهمیت فراوان است  بلکه پیشیر در حوزه اتلاق  2زیبایی شناسی

گیرد.  این مفهنوم  بنه )نقد عقل عملی( است که مورد توجه او قرار می
ای اشاره دارد که در مواجهه با عظمت  هیبنت و شنکوهف فراتنر از تجربه 

درک میعارف  احساسی توأمنان از حینر   هنرا  و ونا  را در سنو ه 
توان ردپنای انییزد. با این حال  پرسش اصلی این است که آیا میبرمی

ی فیلسنوفان تانواده بنا »امنر والا« را در اندیشنه مفهومی مشابه یا هم
 ویژه تواجه نصیراودین طوسی  جسیجو کرد؟ اسلامی  به 

 
 
 

 
و اسا  الاقیبا   به تبینین   تواجه نصیر در آثاری چون اتلاق ناصری

مفاهیمی چون »عظمت«  »جلال«  »حیر « و »وا ف ناشنی از ادراک 
ی والا قرابنت کمال« پرداتیه است که از منظر پدیدارشناسانه با تجربنه 

مثابه نقطه آغاز حکمت و ویژه  تأکید او بر »حیر « به معناداری دارد. به 
تواند توانشنی بنومی و »وا ف معرفت« ناشی از ادراک امر نامیناهی  می

اسلامی ارائه دهد. امنا مسنهله -فلسفی از امر والا در سنت فکری ایران
مند و تحت عننوان »امنر اینجاست که این مفاهیم  هرگز در قاوبی نظام

اند و این تلأ نظری  نیازمند بازتوانی و تطبیق با والا« صورتبندی نشده
 شناتیی مدرن است.های زیباییچارچوب

 
 
 

 چکیده

ی تواجه نصیراودین طوسنی و تحلینل تجلنی آن در سنازمان ف نایی و پژوهش حاضر با هدف واکاوی مفهوم »امر والا« در اندیشهزمینه:  
فرهنیی و روشنی اسنیوار اسنتر در سنطح -ی اصلی تحقیق بر سه سطح نظری  تاریخیشناتیی بازار اردبیل انجام گرفیه است. مسهلهزیبایی

ارز با امنر والا بنیانی مفهومی هم  -ویژه اتلاق ناصری و اسا  الاقیبا به-نظری  تلاش بر آن بوده تا با تکیه بر میون فلسفی تواجه نصیر  
و بازتابی از نظنم کیهنانی و اجیمناعی عصنر والا«    ۀفرهنیی  بازار اردبیل به مثابه »ابژ-ی اسلامی اسیخراج شود؛ در سطح تاریخیدر فلسفه

صفوی مورد بررسی قرار گرفیه است؛ و در سطح روشی  مدوی برای بازتوانی والایی در معماری اسلامی از طریق تلفیق رویکنرد هرمننوتیکی 
 ی ادراکی ف ا( ارائه شده است.ی کاوبد و تجربه)در فهم میون( و تحلیل ف ایی )در مطاوعه

کند که با عبنور ای از درک زیبایی معرفی میدهد که تواجه نصیر  »کیفیت میعاوی« را به عنوان مرتبهر  نیایج مطاوعه نشان مینتیجه گیری
شود. این کیفیت در معماری بازار اردبیل  از طریق عناصر ف نایی و از وا  حسی و تیاوی  به ادراک عقلی و شهود وحد  وجودی منیهی می

هنا و ها و گنبدهای نورگیر سنرای گلشنن  تکنرار منوزون طاقگرددر گاار تدریجی از تاریکی به روشنایی در هشییادراکی تاصی میجلی می
اودین کنه معننای سنلوکی ف نا را تقوینت ی شیخ صنفیآورد  و اتصال رمزی مسیر بازار به مجموعهها که نوعی رییم عقلانی پدید میایوان
ی ای از »حیر  و تأمل« بدل ساتیه و آن را در تدمت بازتووید نظم اتلاقی و فرهنینی جامعنهها بازار اردبیل را به صحنهکند. این ویژگیمی

های امنر والا در بخشی و معناپردازی« را به عننوان شنات آفرینی  عظمتبعدی »حیر صفوی قرار داده است. در پایان  پژوهش اویوی سه
شناسنی تطبیقنی و بنازنیری در اصنول حفا نت و تواند مبنایی برای گسنیرش مباحنز زیباییکند. این اویو میمعماری اسلامی پیشنهاد می
 اسلامی باشد.-بازتوانی میراث معماری ایرانی

 
 اسلامی  -امر والا  زیباشناسی  اتلاق  تواجه نصراودین طوسی  معماری ایرانی  کلیدواژگان:

 

 t_hatami@uma.ac.irنویسندۀ مسهولر نشانی اوکیرونیکیر 
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های شهری کهن ویژه در بافتاز سوی دییر  معماری تاریخی ایران  به 
توانند مصداق عیننی تجلنی مانند اردبیل  مملو از ف اهایی است که می

»امر والا« در معنای مورد نظر تواجه نصیر باشند. بازار تاریخی اردبینل  
اسنلامی  بنا -های معمناری ایراننیترین نموننه عنوان یکی از کامنلبه 

ها  سراها  چهارسنوق(  هایی چون عظمت در تواوی ف اها )راسیه ویژگی
بازی نور و تاریکی در ف اهای سرپوشیده و گارها  تناسنبا  شنکلی و 

 4ی مقد  و پیوند زیسیی با باورهای عرفنانیریاضیف برگرفیه از هندسه 
شد مثابه مینییی برای آزمون این فرضیه باتواند به منطقه  می 5و فرهنیی

ی ایران  آگاهانه یا ناتودآگاه  در پی تلق »تجربه   6که آیا معماری سنیی
 کننده از ف ا بوده است؟والا« در اسیفاده

 لایه استری اصلی این پژوهش سه اما مسهله 

تنوان بنا اسنیناد بنه مینون تواجنه در سطح نظنریر چیوننه می −
ارز بنا »امنر والا« را اسنیخراج و نصیراودین طوسی  مفهومی هنم

 صورتبندی کرد؟

مثابه یک »ابژه والا« فرهنییر آیا بازار اردبیل به -در سطح تاریخی −
گیریاش بوده و چیونه این کیفیت ی شکلدر نظر شهروندان دوره

 در تدمت بازتووید نظم فرهنیی و اجیماعی قرار گرفیه است؟

های هرمنوتیکی توان با تلفیق رهیافتدر سطح روشیر چیونه می −
انش میون تواجه نصیر( و تحلیل ف ایی )برای تنوانش )برای تو

 « ارائه داد؟7کاوبد بازار(  اویویی برای »والایی در معماری اسلامی
های تقلیلیف صنرفاً تزییننی ینا تناریخی از این مطاوعه با عبور از توانش

معماری اسلامی  در پی آن است که با تکیه بر دسنییاه فکنری تواجنه 
ی بننومی و اتلاقننی در مثابننه یننک مقووننه نصننیر  »امننر والا« را به 

تنها گامی شناسی معماری ایرانی بازتعریف کند و از این رهیار  نه زیبایی
شناسی بردارد  فرهنیی در حوزه زیباییهای میاندر غنابخشی به دیاووگ

سازی ف اهای تاریخی مبینی بر بلکه معیاری نو برای حفا ت و باززنده
یی اصیل ارائه دهد. مطاوعه حاضر به منظور توانش شناتی زیباییتجربه 

مفهوم امر والا از منظنر تواجنه نصنیراودین طوسنی در بافنت تناریخی 
باشند و در آن از روش تحقینق اردبیل )نمونه موردیر بازار اردبینل( می

ای تحلیلی بهره گرفیه شده و در این مسیر از منابع کیابخاننه   -توصیفی
اسیفاده شده است. بسیر نظری اینن مطاوعنه  بنا بررسنی امنر والا ننزد 
اندیشمندان مخیلف و سپس تطبیق آن بنا نظنرا  تواجنه نصنیراودین 

 . طوسی فراهم آمده است
 

 

 بحث
 امر والا

معنایی پیچیده و وسیعی اسنت. در زبنان   تعبیر »امر والا« دارای گسیره
بنا  سوبلایم یافت نشده است؛  فارسی معادل دقیق و صحیحی برای وا ه

اینن وجنود بنرای برگنردان اینن اصنطلاو تناکنون تعنابیری همچننون 
انند کنه در »شکوهمند«  »ترافرازنده«  »برین« و »صاعد« به کنار رفیه 

یک معادل دقیقنی بنرای اینن وا ه نیسنیند. در فرهنن  عین حال هیچ
هنای فنوق  انیلیسی به فارسی تخصصی علوم انسانی  علاوه بر معادل

عناوین دییری چون »ارجمنند«  »شناهانه« و »زفبینرین« نینز بنه کنار 
سوبلایم در زبان فارسنی    ترین معادل وا ه(.  با این حال  رایج1اند)رفیه 

تعبیر »والا« است. با توجه به اینکه »والا« معادل نسبیاً دقیقی نیز برای 
تر بنرای اسنیفاده از آن و نینز اصلی نیست  اما به علت توافق عنام  وا ه

هنا دارد  در اینن تری که نسنبت بنه دیینر معادلایی گسیردهطیف معن
 »والا« قرار داده شده است. اصلی )سوبلایم(  وا ه تحقیق به جای وا ه

تاریخچه امر والا  پیش از وونییننو  نینز  بنه زبنان و ادبینا  یوننانی 
به معننای بلنندا و »عبنار  اسنت از   hypsusگردد. وا ه یونانی  بازمی

کشد. والا در اصل بنه ای شورانییز برمیارتقاء روحی که تود را به گونه 
معنای اعیلای نفسی است کنه در انشنادف تنوأم بنا وجند شنعر شناعران 

(. پنیش از 2رسند« )شود و در تزکیه بنه نهاینت تنود میبرانییخیه می
های آریسنیوفانس و افلاطنون توان در نوشنیه وونیینو   رد والا را می
انس بر این باور بود که وجد  ماحصل اوقای سنخنی دنبال کرد. آریسیوف

آید؛ دیدگاهی که بنا ارسنطو والا اما نامفهوم و مبهم است و به کار نمی
توانی دارد  کسی که »افراط در سخن والا« را ناشی از تطنا در نیز هم

(. در مقابل  افلاطون والا را در ارتبناط بنا 2داند )کاربرد فنون تطابه می
دید  یعنی بلندای مکانی که فاصنله مینان زمنین و معنای مکانی آن می

(. درواقع  افلاطون معنای مکانی هوپسو  را 2آسمان گویای آن است )
زنند و به معنای اسیعاری آن  یعنی ترفیع نفس در نییجه تزکیه پیوند می

هایی در برگرداندن این اصطلاو بنه همین پیوند است که منشأ دشواری
ه است. دوگانیی معنای هوپسو  )هم بلندای فیزیکی ها شددییر زبان

آن را   و هم ترفیع اتلاقی( در اثر وونیینو  نیز مشهود اسنت و ترجمنه 
 ها دشوار ساتیه است.به لاتین و سپس به دییر زبان
اش بر کیاب »والا  از دوران باسیان تا امنروز« تیموتی کاسیللو در مقدمه 

اش حامل شناتییکند که این مفهوم »در دلف معنای ریشه تاطرنشان می
هایی از جهانش است که در تاریخ طولانی رابطه میان انسان و آن جنبه 

انییزد؛ عواطفی چننان نیرومنند کنه او احساسا  و عواطفی تاص برمی
(.   بنابراین  هنر 3تواند موجد تعاوی  حیر   تشیت و وحشت باشد«)می

ند تمنامی اینن معنانی ضنمنی را برگردانی از هوپسو  یونانی باید بیوا
 مند والایی را نیز در بر بییرد.پوشش داده و همزمان وجه مکان

بنه کنار رفینه کنه   sublimisبرگردان این وا ه به لاتین اغلب معادل  
بنا احیمنالا    -)به معنی »تا  به سنوی بنالا«    subمیشکل از دو جزء  

)به معننی قططنری ینا در طنول دو   limusمعنایی دییر مانند »زیر«( و  
)به معنی سرحد  آسیانه و مدتل( است. بندین   limenکنج( یا محیملاً  

در ریشه لاتینش معنای حرکت از موقعییی فروتر بنه   sublimeترتیب  
موقعییی فراتر و بالاتر را دارد. این وا ه سپس وارد حوزه کیمیاگری شند 

آن مناده از و به معنای پالایش و تصفیه ماده به کار رفت  عملی که در  
هنای انیلیسنی و رسند. زبانموقعییی فروتر به جاییاهی برتر و ناب می

فرانسه این اصطلاو کیمیاگری را پایرفیند و سنپس معننای نمنادین و 
شناسی و فنن بلاغنت بنه عننوان معنادل مجازی آن را در بافت زیبایی

لاتنین   sublimis(. بننابراین وا ه  4هوپسو  یوننانی بنه کنار بردنند)
جاییزین هوپسنو  یوننانی شند؛ معنادوی کنه در تنود لاتنین معنانی 
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تری از جمله اشیاء آسمانی  منردان بلندمرتبنه  عواطنف رفینع و گسیرده
 سبک شکوهمند )که معنای اصلی مورد نظر وونیینو  بود( نیز داشت.
این تاریخچه پیچیده موجب چاوش در ترجمه شده است. برتی مفسران 

ردزوی  با اسیدلال اینکه وونیینو  هوپسنو  را انیلیسی مانند مونرو بی
و  elevatedعمنندتاً بننرای اعیننان طبیعننی بننه کننار نبننرده  معننادل 

elevation  از سنوی دیینر     (.5اند)تر دانسنیه را مناسبsublime   در
هنا ینا های طبیعنی ماننند کوهانیلیسی به توبی بنرای توصنیف پدینده

هنم معننای بلاغنی و   sublime(. بنابراین  5رود)ها به کار میاقیانو 
دهند. زبنان آومنانی مسنیر هم معنای مرتب  بنا طبیعنت را پوشنش می

هنایی میفاوتی پیمود و از ابیدا اصطلاو کیمیاگری را نپنایرفت و معادل
را بنننرای  erhabenو در نهاینننت  erhöhen  veredelnماننننند 

به معننای ترفینع   erhebenاز فعل    Erhabenهوپسو  به کار برد.  
خشیدن مشیق شده و به معنای »در بالاترین موقعیت ممکن قراردادن ب

 elevationیننا قننرار گننرفین« اسننت. ایننن وا ه بننه معننادل انیلیسننی 
تر است و بنابراین با کاربرد اسنیعاری هوپسنو  کنه بنه قلمنرو نزدیک

(. نهاییناً در زبنان فارسنی  6انسانی اطلاق شده  قرابنت بیشنیری دارد)
انیلیسی و فرانسنوی   sublimeمعادل »والا« برای هوپسو  یونانی   

هایی مانند آومانی برگزیده شده است. اگرچه معادل das Erhabeneو
»شکوه« یا »جلیل« )که دلاوت عرفانی دارد( پیشنهاد شده  امنا »والا« 

تر و عدم محدودیت به حیطه دینی  معادل به دویل طیف معنایی گسیرده
وا ه »والا« به معنای »بالا  بلند  رفیع    بهیری تشخی  داده شده است.

 برتر و بلندمرتبه« است و هر دو کاربرد هوپسو  را داراست.
کندر از تجربه تعاوی در یک امر والا در تجربیا  انسانی مینوعی جلوه می
گیر  از مواجهه با قدر  ویرانینر مکان مقد  تا تماشای یک فیلم نفس

طبیعت تا وقوف به فجایع بشری. فیلیپ شاو وجنه اشنیراک تمنام اینن 
داندر »هرگناه تجربنه از چنینال فهنم تجارب را نوعی »کشمکش« می

(.  بنه 7شویم«)گریزد... آنیاه به احسا  امر والا میوسل میمیعارف می
هنای حسنی  نهننی و بیان دییر  در تجارب والا  سو ه با حدود توانایی

ند احساساتی چنون تشنیت  تواشود. این تجربه میزبانی تود مواجه می
حیر   تعاوی  احسا  فروماییی و حیی نوعی تسخیر شدن را برانییزد. 

گویند  امنر والا معاصنر می  8همانطور که منارک ریشنیر  پدیدارشننا 
نمایاند که به هنیچ طرینق دیینری ای از وجود انسانی را به ما میجنبه 
(.  این مفهوم منا را بنه سنرحدا  »انسنان 8توان آن را تجربه کرد)نمی

دهنند  بننرد و همزمننان کننه امکننان تعنناوی را نشننانمان میبننودن« می
شود و به این ترتیب  ننوعی احسنا  هایمان را نیز یادآور میمحدودیت

(. بننابراین  امنر والا بنه آن وحظنه 7»تسخیر« نیز در آن نهفیه اسنت )
ز شنود  امنا ااشاره دارد که توانایی درک و بیان بنا شکسنت مواجنه می

رهیار همین شکست  نهن احساسی از آنچه فراسنوی اندیشنه نهفینه 
 آورد.است  به دست می

 

 امر والا در معماری
پایر کردن امر والا  وجه نادیندنی آن اسنت کنه در یکی از وجوه عینیت

آورد. این موضوع  عین عدم ح ور  حسی غریب و شیفیی را فراهم می

دهد؛ چرا کنه امنر قدسنی حناوی امر والا را در کنار امر قدسی قرار می
معننای پناکی کشاند و این به نیرویی انیزاعی است که فرد را به تود می

امر قدسی نیستر »ماهیت قدسی مبهم است؛ ناپاکی و قداست در آن به 
(. رودوف اتو معیقند 9اندر زن زائو مقد  است و نیز ناپاک.«)هم آمیخیه 

کنه برابر امنر روزمنره  چنناناست که امر قدسی تنها مفهومی است در  
دهند. از میرچا اویاده امر قدسی را در مقابل و مخاوف امر عطرفی قرار منی

گردد. به کننده امر مقد  از نامقد  میمنظر اویاده همین تقابل  روشن
طور کلی اتو و اویاده بر فرامادی بودن امر قدسی توافق دارند و ریشه آن 

داننند. »امنر قدسنی موجنودی را در حقیقت معنویف جهنان قدسنی منی
  فراتر از ساحت عقل بشری است که اغلب او را 10  میعاوی9مابعداوطبیعی
« یا »به کلی دییر« یا واقعیت غایی و واپسین  »امنر 11به »مطلقا دییر

(. »جلال 10کنند.«)« و موجودی فراتر از زمان و تاریخ تعبیر می12مطلق
ی نا ف مطلقی نامرئی و فوق بشری  سیاری« نیز قداست را به معنی تجل
داند و پیوند آن با نهادهای دیننی را یعنی تجلی عاوم مینو و اووهیت می

دارد که امر قدسی »با دیانت یا چنین اعلام میتواند. همناگسسینی می
که حیی وقینی دینن  دنینوی نهادهای دینی  یکی و ییانه نیست  چنان

(. بنه طنور 11بندد.«)شود  قداست اوزاما از صحنه جامعه رتت برنمیمی
نماید  این است کنه امنر قدسنی میفناو  از امنر چه مشهود میکلی آن

تنوان گفنت کنه راز و هیبنت  دو باشد. از این رو منیواقعی و عینی می
ناکی  دو روند. »رازآوودگی و هیبتعنصر مهم در امر قدسی به شمار می
ر قدسی هم رازآوود اسنت و هنم اند  امجنبه اساسی در تجربه امر قدسی

(. رازآوودگیف امر قدسی ناشی از فرامادی و ماوراء عقنل 12ناک.« )هیبت
چه را که با عقل نیوانند بسننجد  رازآونود و بودن آن است؛ انسان هر آن

-ناکی امر قدسی نیز از مبهم بودن آن ناشی میپندارد و هیبتمبهم می
گردد که از او حریم بخش در آدمی ایجاد میشود »که نوعی هرا  وا 

بییرد و قلمرو بندگی را با اووهیت اشیباه نییرد و بداند که حریم اووهیت 
 (12جاییاه او نیست.«)

تنوان به طور تلاصه  امنر قدسنی دارای قداسنیی اونوهی اسنت و منی
 های زیر را برای آن برشمردرویژگی

 یابد.در ارتباط با جهان قدسی معنا می −

 کند.از کانون قدسی دریافت میقدر  تود را  −

 مفهومی فراطبیعی دارد. −

 شود.بخشی از آن در مناسک و مراسم دینی میجلی می −

 های تجلی آن است.ها یکی از راهنمادها و سمبول −

(. امنر قدسنی را 13در تمامیت مرتب  با تجربه دیننی فنرد اسنت) −
توان درباره مکان نیز بررسنی کنرد. مکنانی کنه دارای وجنوه می

شود. ورود به قدسی است  با نام مکان مقد  یا قدسی شناتیه می
چون مسجد  کلیسا  صنومعه و...( »یعننی تنروج از این اماکن)هم

عاوم عرفی و دتول به جهان قدسی. این تروج و دتول با سلسله 
مراتبی همراه اسنت« کنه در ادینان و جوامنع میفناو   مخیلنف 

-د  ابیدا وارد حیناط منی( برای مثال برای ورود به مسج13است.)
شویم  پس از وضو گرفین و انجام طهار   با بدنی پاک و پاکیزه  
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چنین کیفیت ف ناهای قدسنی میفناو  شویم. هموارد مسجد می
-های مطهر  درجه قداستف مکانی تاننه ماست. برای مثال  در حر

تر از ساتیمان حرم و های اطراف حرم از حیاط حرم کمیر و اندک
در را  همه  ضریح قرار دارد کنه از قداسنت بیشنیری برتنوردار 
است؛ اوبیه اوج قداست این مکان  داتل ضریح است که هر کسی 

 حق ورود به آن را ندارد. 
های تاصی  که به زمنان قدسنی معنروف اسنت  مکان قدسی در زمان
کنند. منثلا در مراسنم »عفشنای ربنانی«  همنه اهمیت بیشیری پیدا می

ارزش یکسانی ندارنند. وحظنه اوجف رسنیدن بنه عنصنر دقایق و وحظا   
شنود و کشنیش و هنای کلیسنا بسنیه منیقدسی  دقایقی است که پرده

شنوند. اینن دقنایق  اوقد  میشماسان در پشت پرده منیظر حلول روو
ترین وحظا  است. سکو  در این وحظا   واجب است و هر فرد مقد 

عبنارتی  گسسنت کامنل کند این وحظا  را از دست ندهد. به تلاش می
دهند. »از طرفنی  در بین زمان عرفی و قدسی در این وحظنا  ر  منی

ها  حرکت از زمان عطرفی به سمت زمان قدسنی بنا برتی مراسم و آیین
شود«  مثلا وحظنه ورود بنه سنال جدیند حرکیی نمادین نشان داده می

منان (.  از منظنر اویناده  ز14شود«) شمسی که با شلیک توپ اعلام می
کند و این زمنانی اسنت کنه فنرد بنا قدسی در زمان ازوی حلول پیدا می

کند و زمان را ح ور در آن  با تلقت و آفرینش اوویه جهان همانندی می
شنود  ها و مراسمی که در هر سال تکرار میکندر »آییندوباره تکرار می

(. از 14نوعی همسانی با زمان آغازین است که در آن  جهان پدید آمد«)
-جا که معماری قدسی در ارتباط با تلق ف ای مقد  اسنت و هنمآن

چنین ارتباط نزدیکی با ادیان و منااهب بشنری دارد  درک کیفینا  آن 
باشند. از طرفنی  تنر منیبرای مخاطب در مقایسه با دییر هنرها  راحت

های بشری  در منطقه تاورمیانه و جهان شنرق منشا غاوب ادیان و آیین
هنای قدسنی در اینن منطقنه بنابراین بررسی معماری مکان  بوده است 
 تواند نییجه قابل قبووی را به دست دهد.تاص  می

ترین ثمنرا  مسنیقیم اصنل کاربرد ف ایی در هنر اسلامی یکی از مهم
میافیزیکی توحید در هنر است. »ف ای تهنی و تلنو ف تینال  یکنی از 

های دنیای هننر شنرقی اسنت کنه شنرق دور را بنه بارزترین مشخصه 
دانان دهد. ایجاد ف ای تهی توس  معماران  موسیقیتاورمیانه پیوند می

دهند کنه در آن ها منیو هنرمندان شرقی  امکان تلق ف ایی را به آن

(.  15شنود«) گرایی و نظارگی منیهی میصرف غیاب جسمانیت به درون
ا ارتبناط بنبه قول دکیر نصرر »ف ای تهنی در هنرهنای تجسنمی  بنی

(.  به عبار  دییر  این 15اسیفاده از سکو  در موسیقی و شعر نیست«)
های دییری تبندیل ف ای تهی است که در هنرهای مخیلف  به مفهوم

شده است و در معماری  به طور مسیقیم کناربرد دارد. ف نای تناوی در 
ای از تمام هنرهنا بنه سنوی ینک اصل »رجوع ییانه و وحد  یکپارچه 

گنان هدف است. چونان که مرغان همه سر به کوه قناف نهنند و همنه 
(. در تعبیری دییر اگر اشیا را به مفهوم میداول 16یکی  سیمرغ شوند« )

چه از اشیا تهی است  به صنور  اثنر و گاه تلا  یعنی آنتلقی کنیم  آن
کند  زینرا از طرینق نفنی پژواک ح ور تداوند در نظام هسیی جلوه می

کننیم. بننابراین ف نای ه همه چیزهاست اشاره میچاشیا  در واقع به آن
 تاوی مظهر تنزه و تعاوی تاوق و ح ور او در تمام اشیا است. 

در معماری قدسی  گویی ف ای تاوی است که دییر ف اها را به وجنود 
توان گفت که ف ای تاوی  ف ایی نیسنت کنه در چنین میآورد. هممی

برابر ف ای پطر قرار گیرد؛ بلکه ف نای تناوی ف نایی مسنیقل در نظنر 
شود و صرفا به معنای نبود ماده نیست  بلکه به معننی ح نور گرفیه می
کنه آن را باشد. در معماری قدسی باید ف ا را تاوی کرد  نه ایننتلا می

پر کرد. در معماری اسلامی برتلاف معماری غرب کنه در آن ف نا بنا 
ف نا  حسنی   شنود شکل مثبیی چون ساتیمان یا مجسمه تعرینف منی

منفی دارد. ف ا نه با شیء مثبت  بلکه با عدم ح ور جسمانیت یا مادیت 
-شود. در معماری مسجد  »ف نای داتلنی  ف نایی منافوقتعریف می

گونه کنه در کلیسناهای اوطبیعه در مقابل ف ای طبیعی تارج نیست  آن
شود  بلکنه مقصنود معمنار در سناتیمان مسیحی و معابد هندو دیده می

مسجد ایجاد ف ایی است که صلح و آرامش و هماهنیی طبیعتف بکنر و 
نخورده را از طریق انحلال و از بین بنردن کشنش و عندم تعنادل دست

ف ای عادی دوباره به وجود آورد. وکن همین امر موجب ایجاد ف نایی 
شود فوق ف ای حیا  عادی  بشری و دنیوی و به همین جهنت بنا می

کنند؛ ود را در مقابنل ابندیت احسنا  منیح ور در این ف ا  انسان ت
های حیا  دنینوی  در ف نایی کنه مافوق زمان و صیرور  و کشمکش

(. از دیینر 17یابند« )روو در آن بار دییر آرامش فطری تنود را بنازمی
-است که در هنر معمناری بنه مشخصا  معماری قدسی  تکرار و رییم  

هنا از تصوص معماری اسلامی  به وضوو قابل رویت اسنت. »اسنلیمی
عناصر تکرارشونده در معماری اسلامی هسیند که پیوندی مینان جهنان 

ف ای سخت  نمایند و منجر به تلفیقشناتیی و معماری ایجاد میکیهان
(. گویی هنر معماری برای ایجناد پیونند دنینای 17گردند« )و تشن می

ه عرفی به دنیای قدسی  از عناصری برای ایجناد ف نایی بنرای اوقنا بن
گیرد. هنرمند با ساتت ف ایی میفاو  از ف ای دنیوی مخاطب بهره می

چه گفیه شد  قصد دارد تنا دنینایی هایی نظیر آنو با به کاربردن تکنیک
شود  تلق کند؛ ف ایی که تمثیلنی چه ف ای قدسی توانده میشبیه آن

در غرب است. یعنی ف ایی   13است از ناکجاآباد که از جهاتی برابر اتوپیا
کنند. »اگنر از نقنوش که جاییاه انسنان را در آن جهنان توصنیف منی

-پوشی کنیم  ف اهای تهی که در آن اسلیمیتکرارشونده معماری چشم
کنند  بنازگوی عناوم معننا و فنر  و ها روندف رو به رشد تود را طی می

(. »هنرمند با 16ها ح ور دارد« )کرانی است که در کهکشانسکو  بی
کنند. گنردش ر زمان و مکان در اثر هنری تنود تاکیند منیامر تکرار  ب

انند؛ دائمی چر  گییی و پیدایش ادوار بعدی همه در حکم تکرار در زمان
های پیاپی هنرمند در رسیدن به تقرب اوهنی را این تکرار در واقع تلاش

 (.16دهد« )نمایش می
در مجموع  هدف هنری که اصاوت معنوی دارد  همانا نمایاندن ف نایی 
است که غیر از ف ای عادی عاوم مادی و جسمانی محسو  از طرینق 

های تاص همان هنر است. به اینن منظنور »بایند رمز و تمثیل و روش
انفصاوی بین این ف ا و ف ایی که بشر به آن تنو گرفینه و در زنندگی 

کند  وجود داشیه باشد. اگر در تصنویرف ف نا  روزانه تود آن را تجربه می
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پیوسییی بین این دو ف ا  یعنی ف ای عادی)ف ای عرفی( و اتصال و  
ف ای عاوم ملکو  )عاوم قدسی( که آن نیز عاومی اسنت کنه واقعنی و 
وکن غیرمادی  وجود داشیه باشد  نمنودار سناتین بطعند میعناوی ف نای 

توان توس  همنین آب و رنن  و گردد و دییر نمیدومی غیرممکن می
شکل و صور  که در دست نقاش است انسان را از ف نایی عنادی بنه 

 (.17بطعدی میعاوی و ف ایی ملکوتی ارشاد کرد« )
 توان ارتباطی میان امر والا و امر قدسی یافتربر این اسا  می

حیر  و هیبتر راز و هیبت  دو عنصر مهم در امر قدسی به شنمار  −
روند. این دقیقاً همان چیزی است که در هسیه تجربه امنر والا می
ار دارد. چه در مواجهه با یک کوهسنیان عظنیم )امنر والای نیز قر

طبیعی( و چه در مواجهه با یک ح ور قدسی )امر دیننی(  سنو ه 
شود که هم شامل تنر  اسنت و آوود میدچار نوعی حیر  توف
 هم نوعی جابه و کشش.

فراتر از قوه فهم و بیانر هر دو مفهوم بر چیزی دلاوت دارنند کنه  −
گیرنند. های زبنانی عنادی قنرار میفراسوی درک میعارف و قاوب

و اشاره کلیم بنه   "مطلقاً دییر"توصیف اتو از امر قدسی به عنوان  

  کناملاً بنا "فراتر از ساحت عقنل بشنری"آن به عنوان موجودی  
تعریف فیلسوفانی مانند کانت از امر والا همسو است. کانت معیقند 

وه تخیل ما را درهم بود امر والا چنان عظیم یا قدرتمند است که ق
 اندازد.شکند و فهم عادی ما را به زحمت میمی

کنه در   "بخشهرا  وا "دوگانیی عاطفیر تر  و وا ر همان   −
مین شما به عنوان ویژگی امر قدسی برشمرده شده است  از ارکان 
تعریف امر والا در سنت ادموند برک نیز هست. در مواجهه بنا والا 
)مثلاً یک طوفان تروشان( و نیز در مواجهنه بنا امنر قدسنی  منا 

شویم. اینن کشنمکش هراسیم و هم مجاوب میهمزمان هم می
 عاطفی  منشأ واتی تاص و میعاوی است.

اند. امنر توان گفت امر قدسی و امر والا دو روی یک سکه در نهایت می
میافیزیکی به این تجربه؛ جایی که منشنأ -قدسی  رویکردی است دینی

شود. ک وجود مقد  )الله  نیرویی ماورایی( دانسیه میحیر  و هیبت  ی
فلسفی به همان تجربنه؛ جنایی -شناتییامر والا  رویکردی است زیبایی
های طبیعی  آثار هنری یا حینی تواند پدیدهکه منشأ حیر  و هیبت  می

 های میعاوی باشد. ایده

 

 امر والا در نظریات خواجه نصرالدین طوسی
محمد بن محمد بن اوحسنن طوسنی  معنروف بنه تواجنه نصنیراودین 

های حکمت  کلام و علوم اسلامی در سنده ترین چهرهطوسی  از بزرگ
هجری قمری در طو  زاده شند و   597هفیم هجری است. او در سال  

از کودکی به فراگیری علوم مخیلف همت گمارد. تواجه نزد پدرش علوم 
شیعی  منطنق و فلسنفه دینی و نزد دایی تود  نوراودین علی بن محمد  

آموتت. سپس برای تکمیل تحصیلا  بنه نیشنابور  کنه در آن روزگنار 
ای چنون مرکز علمی بزرگی بود  کوچ کرد و از مح ر اسیادان برجسنیه 

اودین موصلی بهنره بنرد. وی در طنول اودین ساوم مصری و کمالمعین

هنای گونناگون فلسنفه  کنلام  حیا  پربار تود  آثاری ماندگار در حوزه
ریاضیا  و اتلاق پدید آورد و شاگردان بزرگی همچون علامنه حلنی و 

( در میان مباحز عمیق فلسنفی و 18اودین شیرازی را تربیت کرد)قطب
توان بنه مفناهیم بنینادین ها پرداتیه  میاتلاقی که تواجه نصیر به آن

ف یلت  تیر و سعاد  اشناره کنرد کنه در منظومنه فکنری او پیونندی 
دارند. تواجه در تبیین مفهوم ف یلت  وامندار سننت فلسنفی   ناگسسینی
ویژه آرای افلاطون و ارسطو است و ف نیلت را حاونت وسن  و یونان به 
دانند. بنه عننوان مثنال  شنجاعت ای در میان افراط و تفنری  میمیانه 

ف یلیی است میان تهور و تر . او بر این باور است که تعیین این حند 
وس  امری دشوار اسنت و اجنرای آن دشنوارتر  زینرا مرزهنای رنیلنت 
گسیرده و مینوع هسیند. به عقینده او  هرگناه ف نیلت حینی انندکی از 

شود. این نیاه  تأثیرپایری موضع تود منحرف شود  به رنیلت تبدیل می
دهد و بر اهمینت حکمنت عمیق او از نظریه اعیدال ارسطو را نشان می

( در ادامه  تواجنه 19ورزد )ید میهای انسانی تأکعملی در تنظیم کنش
کند و سینا پیروی میپردازد و در این زمینه از ابننصیر به مفهوم تیر می

داند. او تیر را به دو قسم مطلق و نسبی تقسنیم ارز وجود میتیر را هم
کند. تیر مطلق  غایت اوغایا  و مقصود نهایی همه موجودا  اسنت  می

ای برای رسیدن به تیر مطلنق بنه شنمار در حاوی که تیر نسبی وسیله 
یابد که بنه صنور  رود. از نیاه او  تیر هنیامی در انسان تحقق میمی

عاد  درآید و انسان با اسیمرار در افعال تیر  به تدریج بنه تینر مطلنق 
شنود و بنر نزدیک شود. تواجه میان تیر و کمال تمایز دقیقی قائنل می

هر کماوی وزوماً تیر نیست. کمال   این اسا   هر تیری کمال است  اما
تروج مطلق از قوه به فعل است  در حاوی که تیر  تروج از قوه به فعلی 

دهنده  رافنت نظنر او در است که مطلوب و مؤثر باشد. این تمایز نشان
 (. 19تحلیل مفاهیم اتلاقی است )

پردازد و آن را بنه دو در نهایت  تواجه نصیر به تبیین مفهوم سعاد  می
کندر در تعریف عنام  سنعاد  حناویی اسنت کنه بنرای گونه تعریف می

شنود. امنا در صاحب تیر و کمال  از جهت تیر و کمناوش  حاصنل می
تعریف تاص  سعاد  امری است مخی  انسان و به معنای وا  بردن 
از »سیر  حکمت« است. از نیاه او  سعاد  حقیقی تنها از طریق ونا  

یابند. تواجنه سنه گوننه سنیر  را حقنق میعقلی و زندگی حکیماننه ت
شماردر سیر  وا  که هدف افعال نفنس شنهوانی اسنت  سنیر  برمی

کرامت که هدف افعال نفس غ بی است  و سیر  حکمنت کنه هندف 
افعال نفس ناطقه است و از همنه برتنر اسنت. سنعاد  واقعنی تنهنا در 

یابد؛ یعنی هنیامی که نفس ناطقه به کمنالا  سیر  حکمت تحقق می
علمی و عملی دست یافیه باشد. او بر این باور است کنه سنعاد  بندون 
فکر و تعقل ممکن نیست و حیوانا  هرگنز بنه سنعاد  حقیقنی دسنت 

ها بر اسا  اسنیعداد طبیعنی و بندون تعقنل یابند  چرا که کمال آننمی
-شود. در منظومه فکنری تواجنه نصنیر  اینن سنه مفهنوم  حاصل می

در پیوندی ناگسسینی قنرار دارنندر ف نیلت راه   -ف یلت  تیر و سعاد 
رسیدن به تیر است  و تیر مسیر دسییابی به سعاد . سعاد  نهایی  که 
همان زندگی حکیمانه است  تنها از طریق تعنادل اتلاقنی )ف نیلت( و 

 (.19شود )حرکت به سوی کمال مطلق )تیر( حاصل می
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تطبیق نظریات خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار تجربههه 

 امر والا
تواجه نصیر در اتلاق ناصری  سعاد  را »فعنل و انفعناوی کنه کمناوی 

کند و بالاترین وا  را »وا  عقلی« برای نفس حاصل شود« تعریف می
شنود. اینجنا داند؛ واتی که از ادراک معقولا  و کمالا  حاصنل میمی

 چند مفهوم کلیدی داریم که در قلب نظریه والا نیز قرار دارندر

 کمال −

 عظمت −

 وا  عقلی −

 حیر  −

 

 
 تطبیق نظریات خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار تجربه امر والا :1نگارۀ

 
 تر نفس )حیر  و هرا (مواجهه اوویهر شکست قوای پایین
شود که به وحنا  کمینی رو میای روبه در نظریه والا )کانت(ر فرد با ابژه

)عظمت ریاضی( یا قدرتی )عظمت پویا( آنقدر بزرگ و مطلق اسنت کنه 
ماند. این شکست  احساسی منفنی قوه »تخیل« از بازنمایی آن عاجز می
 کند.از »حیر « و »هرا « اوویه ایجاد می

تطبیق با تواجه نصیرر تواجه در »اتلاق ناصری« قوای نفس را به سه 
دسیه »نباتی« )غانیه(  »حیوانی« )حس و حرکت( و »انسانی« )عاقلنه( 

. مواجهه با امر والا )منثلاً عظمنت کوهسنیان ینا جنلال کندتقسیم می
اوهی(  قوای حسی و حیوانی نفس را که محدود به امور جزئنی و منادی 

کشاند. این حینر   ینک درمانندگی بست و »حیر « میهسیند  به بن
 تر است.ادراکی برای قوای پایین

 تعاوی عقلیر فراتوانی قوه عاقله )وا  عقلی(. 2
در نظریه والا )کانت(ر همنین شکسنت تخینل  »عقنل« را بنه میندان 

توانند آنچنه را های تود )ماننند اینده بینهاینت( میآورد. عقل با ایدهمی
تخیل نیوانست نمایش دهد  درک کند. اینن پینروزی عقنل  منجنر بنه 

های حسنی شود؛ واتی که از فراتر رفین از محدودیت»واتی منفی« می
 شود.ناشی می

نصیرر اینجا  نقطنه اوج تطبینق اسنت. از نظنر تواجنه   تطبیق با تواجه 
افینند  نصیر  هنیامی که قوای حسی در برابر عظمت والا به حینر  می

شنود. اینن قنوه  تواننایی ادراک »قوه عاقله« )نفنس ناطقنه( فعنال می
»کلیا «  »معقولا « و »کمنالا « را دارد. بننابراین  نفنس از ادراک 
حسی آن کوهسیان تاص یا آن بنای عظنیم  فراتنر رفینه و بنه ادراک 
مفاهیمی کلی مانند »عظمت«  »نظم«  »قدر « و در نهاینت »جنلال 

پردازد. این ادراک عقلی  منشأ »ونا  عقلنی« اسنت کنه آفریدگار« می
داند. این وا   دقیقناً معنادل تواجه آن را برترین و پایدارترین واا  می

 همان »وا  منفی« کانیی است.
 شناتیی تا سعاد  اتلاقینهاییر از وا  زیباییدسیاورد . 3

از   14یافینه در نظریه والا )کانت(ر تجربه والا  بنه ینک احسنا  والایش
 شود.جاییاه اتلاقی انسان و عظمت عقل او منجر می

تطبیق با تواجنه نصنیرر اینن مرحلنه  نقطنه تمنایز و برتنری تنوانش 
نصیری است. از نظر او  این تجربه تنها به ینک احسنا  تنوب تواجه 
شود. از آنجا که غایت نفس انسانی رسیدن به »سعاد « است تیم نمی

و سعاد  نیز تنها از طریق »ف یلت« )که همان کمال عقنل نظنری و 
شود  تجربه والا در واقع ینک وسنیله تربیینی و عملی است( حاصل می

سلوکی است. این تجربه  نفس را از وابسییی به امنور حسنی و دنینوی 
« 15کند. آن را به تمرین »ف یلت عقلانیه منشأ رنایل است( دور می)ک

)تأمل و ادراک حقنایق( وامیندارد. و در نهاینت  آن را گنامی بنه سنوی 
 سازد.»سعاد « )اتصال به عقل فعال و درک حقایق عاوم( نزدیکیر می
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 تطبیق امر والا با نظریات خواجه نصرالدین طوسی    :1جدول

 تفسیر و تطبیق از منظر خواجه نصرالدین طوسی رکن تجربه امر والا

 ای )طبیعی  هنری  فکری( که نمادی از عظمت  کمال و جلال اوهی باشدهر پدیده ابژه والا

 انجامددرماندگی قوه حسی و تیال در ادراک و تصور تمامیت آن ابژه  که به حیر  می شکست قوای پایین تر

 قوه عاقله )نفس ناطقه( برای ادراک کلیا  و حقیقت پشتف آن پدیده فعال شدن فراتوانی قوه برتر

 وا  عقلی ناشی از ادراک یک کمال و ارتباط با حقیقت میعاوی وا  والا

 تربیت نفس  تقویت ف یلت عقلانی و نزدیک شدن به سعاد  به عنوان کمال نهایی انسان غایت نهایی

 
با توجه به مبانی فکری تواجه نصیراودین طوسنی در آثنارش بنه وینژه 

تنوان امنر والا را اینیوننه »اتلاق ناصری« و »اوصاف الاشنراف«  می
 اسینباط و بازتعریف کردر

 

 استنباط امر والا از منظر خواجه نصیرالدین طوسی
توان امنر والا را بنه بر اسا  نظام فکری تواجه نصیراودین طوسی  می

تعرینف کنرد کنه بنا نمنایش عنوان کیفییی میعاوی در وجود ینا ادراک  
عظمت  کمال و جلال نامیناهی  قوای حسی و تیاوی نفس را به حیر  

کشاند. این شکستف ادراک حسی  در ادامه قوه عاقلنه را و درماندگی می
سازد تا نفس از طریق ادراک عقلی  به واتی فراحسی دست یابد  بیدار می

و تود را در مسیر کسب ف یلت و سعاد  قرار دهد. ماهیت امنر والا از 
ها عقلانی اسیوار است که در اشیاء  پدینده-این منظر  بر صفیی انیزاعی

شود. این صفت همواره حاکی از کمال  عظمنت و یا مفاهیم میجلی می
های آن را نهاییی است که به حقیقت میعاوی هسیی اشاره دارد. نمونه بی
ی یا حیی عمق توان در عظمت کوهسیان  نظم کیهان  شکوه معمارمی

 یک مفهوم فلسفی جسیجو کرد.

شناتیی  امر والا با ایجاد تعار  ادراکی بین آنچنه از نظر سازوکار روان
کند. این یابند و آنچه عقل قادر به درک آن است  عمل میحوا  درمی

انجامد؛ حیرتی که ننه تنهنا بازدارننده تعار   به تووید حیرتی مثبت می
شنود. در نیست  بلکه محرکی بنرای جسنیجوگری عقلنی محسنوب می
شود کنه نییجه  به جای فرار غریزی  کششی عقلانی در نفس ایجاد می

دهد. در این فرآینند  عقنل آن را به سوی ادراک حقایق والاتر سوق می
ای کند. از منظر تواجه نصیر  عقل به عننوان قنوهنقش محوری ایفا می

ادراک حقایق است. در این معنا  شود که ناتاً تواهان  جو تعریف میکمال
آیند و عقنل بنا ادراک آن  بنه امر والا غاای معنوی عقل به شنمار می
 یابد.فعاویت طبیعی و اصیل تود دست می
رسد. امنر والا محنرک مینانی در این مکانیسم در نهایت به سعاد  می

ونا    →ادراک عقلی    →مسیر سعاد  است و زنجیره تکاملیف حیر   
دهند. هنر سنعاد  را تشنکیل می  →انییزش برای ف یلت    →عقلی  

تجربه والا  در واقع مشق وجودی برای رسیدن به کمال نهایی اسنت و 
رهنمون   -یعنی سعاد -نفس را گام به گام به سوی غایت حقیقی تود  

 سازد.می
 

 استنباط امر والا از منظر خواجه نصیرالدین طوسی   :2جدول 

 خوانش کانتی از امر والا ری از امر والاخوانش خواجه نصی ویژگی
 تودآگاهی سو ه رابطه سو ه با حقیق میعاوی محوریت

 تایید برتری عقل بشری تربیت نفس و قرب به مبدا محوریت

 هرا  و وا  صرف حیر  به عنوان مقدمه حکمت نقش احساسا 

 غیرمسیقیم و تبعی مسیقیم و ناتی بعد اتلاقی

 
 های عینی از منظر تواجه نصیررنمونه 

 ای از عظمت تاوقها نشانه طبیعتر عظمت کوه −

 هنرر تناسبا  هندسی کامل  تجلی حکمت اوهی −

 ف ایل اتلاقیر بزرگی روو در بخشش و عداوت −

 معارف عقلیر عمق مفاهیم فلسفی و عرفانی −
دهد که از منظر تواجه نصنیر  امنر والا ننه ینک این اسینباط نشان می
شناتیی  بلکه ابزاری بنرای تربینت نفنس و هندایت یتجربه صرفاً زیبای

در   -مانند بازار اردبیل-انسان به سوی کمال حقیقی است. معماری والا  
این توانش  ف ایی است بنرای تمنرین تعناوی نفنس و ینادآوری دائنمف 

 جاییاه انسان در نظام هسیی.

 

 بافت تاریخی شهر اردبیل
توان هسیه اوویه آن دانست. هسیه اوویه و بافت تاریخی یک شهر را می

بافت تاریخی شهر اردبیل  مجموعه بازار است. این شهر به دوینل واقنع 
شدن در مسیر جاده ابریشم  با عملکرد تدماتی و تجاری شکل گرفیه و 
دارای پیشینه تاریخی مهمی است. بناهای تاریخی بسیار باارزشی در این 

مرکننز شننهر بننا بننافیی  اند. بافننت تنناریخی اردبیننل درشننهر واقننع شننده
قلعه در جنوب شنهر و های گاشیه  نارینهمپیوسیه قرار دارد. در سالبه 

شندند  ملی جزو بافت باارزش تاریخی اردبیل محسنوب میهمچنین باغ 
ملی  بافت قلعه و تغییر کاربری باغ اما در حال حاضر با از بین رفین نارین

شنود ای در شمال این دو مکان محندود میتاریخی باارزش به محدوده
تمینی  کاشانی  طاوقانی و های امامهکیار مساحت دارد. تیابان  92.8که 

کننند و حند صور  منقطع از داتل این بافت عبور میسیمیری مدنی به 



 اردبیل  : خوانش مفهوم زیبا شناسانه و اخلاقی امر والا از منظر خواجه نصیرالدین طوسی در بافت تاریخیمرجان حسین زاده نمدی و دکتر توحید حاتمی خانقاهی دکتر 
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هنای مندر  و قسنمیی از کاشنانی و در بیرونی بافت نیز توس  تیابان
 شود.جنوب  گار عارف مشخ  می

سناوه تنود   1500اردبیل در طول حیا  بنیش از    با توجه به اینکه شهر
دارای محلا  مخیلفی بوده و روند توسعه آن سبب شده تا بنا افنزایش 
بافت کاوبدی شهر  محلا  جدیدی نیز بر پیکره آن نقنش ببنندد  لازم 

گیری محلا  شهر در حاوت کلی اشناره است به روند و چیونیی شکل
دکنان( شده و سپس به تاریخچه پیدایش محله مورد مطاوعه )محلنه اوچ

های گونناگونی وجنود بنندیهنای مخیلنف  محله پرداتیه شود. در دوره
داشیه که آترین آن در دوران قاجار صور  گرفینه و اردبینل بنه شنش 

بندی شده است. اساساً نحوه رشند و گسنیرش محنلا  در محله تقسیم
ه دییری اردبیل به این صور  بوده که به تعداد شش محله اصلی  محل

ای در نیل یکی از محنلا  اصنلی شنهر گردید و هر توسعه افزوده نمی
پایرفت. بازار اردبیل مسیقل و دارای حاوت مرکزیت شهر بود صور  می

(.  طی آترین اطلاعا   20شد)و حدفاصل محلا  اردبیل محسوب می
 صور  زیر قابل شناسایی استرگانه اردبیل به محلا  شش

دکانر بیشیرین کاربری زمین در این محلنه مربنوط بنه محله اوچ −
مسکونی است. این محله به معنای »سه باب مغنازه« اسنت و در 

 ضلع جنوب شرقی بافت تاریخی واقع شده است.

محله تابار )طوی(ر در این محله نینز بیشنیرین اسنیفاده از زمنین  −
مربوط به کاربری مسکونی است. ویژگی بارز اینن محلنه  تمرکنز 

ز درمانی کوچک در کناره غربی آن در سطوو همکنف  شدید مراک
بالا و زیرزمین است. این مراکز که در سطح شهر و حینی منطقنه 

تمینی حدفاصل چهارراه امنام کارکرد دارند  در حاشیه تیابان امام
های بنارز اینن اند. از دییر ویژگیتا چهارراه فجر )بازار( واقع شده

های بایر زیاد است کنه های مخروبه و زمینمحله  وجود ساتیمان
 اند.درصد از سطح حوزه را اشغال کرده 10حدود 

صفیر این محله در قسمت غنرب بافنت تناریخی و بنا محله شیخ −
هکیار و جمعییی بیش از هزار نفر واقنع شنده   16مساحیی باوغ بر  

اودین در آن قرار دارد. از شنرق بنه صفیاست. بقعه و آرامیاه شیخ
شنود. از شمال و غرب به تیابان طاوقانی محدود می  تیابان امام و

اودین و صفیشدن بقعه شیخسرانه فرهنیی این محله به دویل واقع
 بسیار ناچیز است. -کنندکه در سطح ملی عمل می-ملحقا  آن 

محله ارمنسیانر این محله از جنوب به بازار  از مشرق بنه تیابنان  −
هکیار   12شود و دارای  کاشانی و از شمال به چراغعلی محدود می

های بنارز اینن نفر جمعیت است. از ویژگی  1500مساحت و حدود  
محله  سطوو مربوط به فعاویت انباری است که به دویل نزدیکی به 

های کاشانی و امام موجنب شنده بازار و قرارگیری در جوار تیابان
 است.

و   محله پیرعبداوملکر این محله در شرق بافت تاریخی واقع شنده −
های سنیمیری  کاشنانی و گنار پیرعبنداوملک محندود به تیابان

مسجد و تپنه آن های آن  وجود جمعه ترین ویژگیشود. از مهممی
 شود.در قسمت شرقی است. این محله از غرب به بازار منیهی می

محله بازارر محلنه بنازار در مرکنز ثقنل جغرافینایی شنهر و بافنت  −
هکینار مسناحت و   12تاریخی واقع شده است. اینن محلنه دارای  

نفر جمعیت ساکن و ثابت است که به دویل تعنداد   400نزدیک به  
هنای تناص تنود را دارد و نسنبت بنه سنایر کم جمعیت  ویژگی

هنای اصننلی و عنریش کاشننانی  ها میفناو  اسننت. تیابانمحلنه 
تصنوص که از ارتباطا  داتلی بنازار و به -تمینی و سیمیری  امام

سبب افزایش سرانه معابر در اینن   -شوندمیسراهای آن محسوب  
اند. درصد بالایی از مساحت محله به کاربری تجناری و محله شده

تدما  اتیصاص دارد. مراکز ماهبی مهمی چون مسنجد اعظنم  
 اند. مسجد بزرگ  صاوح و ملااحمد در این محله واقع شده
تنوان بنه محلنه از محلا  یا زیرمحلا  دییر بافت تناریخی شنهر می

سرچشمه در جنوب محله تابار  محله گازران در غرب محله تابار  محلنه 
قاپو در غرب محلنه گنازران میدان در غرب محله بازار و محله عاویتازه

اشاره کرد. در شهر اردبیل  شنش محلنه جنزء محنلا  مهنم و اصنلی 
شوند  اما برتی ریزمحلا  که زیرمجموعه محلا  اصنلی محسوب می
 اند.اندام کردهآن عر هسیند نیز در 

 

 بازار تاریخی اردبیل
شهر باسیانی و تاریخی اردبیل به علت داشین تناریخ و موقعینت تناص 

هنای اقیصنادی سیاسی و اجیماعی تود دارای سوابق ممیدی در فعاویت
بوده است و بازار به عنوان مرکز جریانا  دادوسنید در شنکوفایی شنهر 

های تنود از سهم بسزایی داشیه است. جهانیردان بسیاری در سنفرنامه 
اند و آن را مرکز تجار  با کالاهای فراوان و پرنعمنت بازار اردبیل نوشیه 

انند؛ منن جملنه آدام شده اسنت  ننام بردهکه در بازار بزرگ آن ارائه می
اووهاریو   تاورنیه  اوبرین  شاردن  بودوف  اصطخری  یاقو  حمنوی و 

انند کنه چهنار شکل صلیب توصنیف کردهمقدسی که بازار اردبیل را به  
 دروازه دارد و مسجد جامع در وس  صلیب )چهارسوق( قرار دارد.

گیری بازار در شنهر اردبینل اطنلاع دقیقنی در از زمان پیدایش و شکل
دسیر  نیست  اما سابقه زیاد آن و حیی شاید پیندایش آن در پنیش از 
اسلام مطرو است. اما آنچه که واضنح اسنت اینن اسنت کنه در زمنان 

های مخیلف دچنار تغیینرا  سلجوقیان ساتت آن شروع شده و در دوره
فراوان شده است  اما در دوران صفوی و عبور جاده ابریشم از اردبینل و 
موقعیت ویژه این شهر بازار از رونق بسیار چشمییری برتنوردار بنوده و 

کهن  وسعت آن بسیار زیاد بوده است. در بین تمامی عناصر شهری بافت
ای برتوردار است و یکی از اردبیل  مجموعه بازار تاریخی از جاییاه ویژه

شنود. دهی بافت کهن شهر اردبیل  محسوب میعناصر اساسی در شکل
در واقع بازار شهر اردبیل به عنوان نقطنه مرکنزی شنهر اسنت و سنایر 

تنوان در اند و این موضوع را میعناصر شهری در اطراف آن شکل یافیه 
توسعه شعاعی شهر درک نمود. بازار اردبیل از دیرباز عنلاوه بنر و یفنه 

کنننده دیینری از نظنر انیقنال اصلی تود یعنی مبادوه کالا نقنش تعیین
افکار و عقاید  نشر اتبار  ارتباط مردم با دنیای تارج و تحول در فرهن  

 کند.و اقیصاد شهر داشیه است و هنوز هم چنین نقشی ایفا می



 ا شناسانه و اخلاقی امر والا از منظر خواجه نصیرالدین طوسی در بافت تاریخی اردبیل خوانش مفهوم زیب: دکتر توحید حاتمی خانقاهی  و مرجان حسین زاده نمدی دکتر
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اتیمانی طاق تمام بازار جنناغی و پوشنش گنبندها چهارطناقی از نظر س
ساده است. بازار اردبیل از عناصر ساتیاری راسیه  قیصریه  دالان  تنان 
)سرا یا کاروانسنرا( و چهارسنوق و تیمچنه تشنکیل شنده کنه در دوران 

کشنی جندا هایی از بازار از کاوبد اصلی آن به دوینل تیابانپهلوی بخش
 12راسنیه فرعنی   شش  شده است. بازار اردبیل دارای سه راسیه اصلی   

ها باشد. سازه اصلی پاینه حجره می  700کاروانسرا و بیش از    14تیمچه   
میری بنه طناقی جنناغی   4اوی    3و دیوارهای آجری است که در ارتفاع  

دهند. ای در انیهنا را میها تشکیل گنبد بنا روزننه شود و طاقمیصل می

دید  تنأثیرا  میعندد اجیمناعی  اقیصنادی و عدم هماهنیی تقسیما  ج
ریخییی نظام کاوبدی شهر گشیه همفرهنیی را در بر داشیه که باعز به 

و انسجام کلی ف ا را از بین برده اسنت. بنازار اردبینل در قندیم مرکنز 
نماید مجموعه محلا  بوده و امروزه به عنوان شهری تود را معرفی می

که همین نیاز بنه مطاوعنه و حفن  و احینای آن و اویوپنایری از آن در 
 طلبد.شهری جدید را به عنوان امری جدی و ضروری میساتت بافت

 
 

 های مختلف بازار سنتی اردبیل قسمت  :3جدول 

 نام بخش ردیف

 راسیه بازار  ورودی اصلی  سمت چپ تا انیهای راسیه 1

 راسیه کفاشان  ورودی راسیه علافان تا ورودی سرای گلشن 2

 راسیه کفاشان  ده میر از گن گنبد به سه نقطه اطراف 3

 راسیه زرگران  ورودی اصلی تا سر تقاطع اصلی 4

 راسیه کفاشان از تقاطع سرای گلشن تا ده میر مانده به گن گنبد 5

 راسیه بازار  ورودی اصلی  سمت راست تا انیهای راسیه 6

 سرای گلشن 7

 راسیه تشکبار 8

 راسیه برنج فروشان  از ورودی تازه میدان تا سر ورودی فرعی زنجیروو 9

 برنج فروشان  از سر ورودی فرعی زنجیروو تا انیهای راسیه 10

 راسیه قیصریه 11

 راسیه زرگران  ورودی دوم از روبروی مصلی تا اول تیمچه 12

 سرای میرزااحمد 13

 

 گیرینتیجه
طوسی  به ویژه با اتکنا بر اسا  توانش نظام فکری تواجه نصیراودین  

به مبانی حکمت عملی در »اتنلاق ناصنری« و »اوصناف الاشنراف«  
 توان نظرا  او در باب امر والا را در چند عنوان زیر تلاصه کردرمی

ر تواجه نصیر  والایی را در نظنم نیرنظم عقلانی و هماهنیی کل −
 بیند  نه در آشوب و تصادف.و تناسب می

ی حیر  عقلانی در برابر عظمنت همناهنییر والاینی در اندیشنه  −
 کند.طوسی  احساسی از حیر  است که عقل را بیدار می

گاار از ادراک حسی تا ادراک عقلیر طوسی مینان ونا  حسنی و  −
شود که حس  گاارد؛ امر والا زمانی محقق میوا  عقلی تمایز می

 به ادراک عقلانی منیهی گردد.

ی والا ظنر طوسنی  تجربنه ف ا به مثابه مسیر تربینت نفنسر از ن −
 ابزاری برای پرورش عقل و تهایب نفس است.

ای پیوند والایی با ف یلت و سعاد ر امر والا در نظام طوسی  حلقه  −
 →ف نیلت    →وا     →ادراک عقلی    →ی »حیر   از زنجیره

 سعاد « است.

ی جزئنی تجلی کمال در جزییا ر نزد تواجنه نصنیر  هنر پدینده −
 ای از کمال کلی باشد.تواند نشانه می

زیبایی به مثابه راهی بنه سنوی حقیقنت میعناویر امنر والا بنرای  −
ی کشنف طوسی پلی میان زیبایی و حقیقت است؛ زیبایی مقدمنه 

 حقیقت اوهی است.

وحد  میان کثر ر امر والا بنرای طوسنی پلنی مینان زیبنایی و  −
 ی کشف حقیقت اوهی است.حقیقت است؛ زیبایی مقدمه 

راودین طوسی در مواجهه با امنر والا  بنازار صنرفاً در نیرش تواجه نصی
مکانی برای دادوسید نیست  بلکه ف ایی تربییی اسنت کنه انسنان را از 
ادراک حسی به ادراک عقلی و از آن به تعاوی اتلاقی و سنعاد  سنوق 

ی طوسی کیفیینی اسنت کنه بنا بنرانییخین دهد. امر والا در فلسفه می
کنند. بنازار حیر   عقل را به بیداری و نفس را بنه کمنال رهنمنون می

ویژه در تداوم ف نایی و نظنام هندسنی تنود  اینن فرآینند را اردبیل  به 
 کند.ای عینی و زیسیه بازنمایی میگونه به 
ی طوسنی  امنر والا بنا نیرر در فلسنفه . نظم عقلانی و هماهنیی کل1

بنا تجلی نظم عقلانی و همناهنیی وجنودی پیونند دارد. بنازار اردبینل  
ی بارزی از نظمی است که ها  نمونه ها  سراها و تیمچه ای از راسیه شبکه 
تینزد. پیوسنییی تنها از منطق اقیصادی بلکه از عقنل معمناری برمینه 



 اردبیل  : خوانش مفهوم زیبا شناسانه و اخلاقی امر والا از منظر خواجه نصیرالدین طوسی در بافت تاریخیمرجان حسین زاده نمدی و دکتر توحید حاتمی خانقاهی دکتر 
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هنا بنه تیمچنه حناج سنید راسیه زرگران با راسیه کفاشان و اتصنال آن
حسین  نظامی عقلانی پدید آورده که در آن کارکرد  زیبنایی و معنوینت 
در تعادل قرار دارند. این هماهنیی کاوبدی  تجلی همان »نظنم اوهنی« 

 ی درک والایی دارد.ی طوسی ریشه است که در اندیشه 
. حیر  عقلانی در برابر عظمنت همناهنییر تواجنه نصنیر حینر  را 2

داند؛ حاویی که ادراک حسی در مواجهه با عظمت به آغازگاه حکمت می
کنند. در بنازار اردبینل  گنار از دار میرسند و عقنل را بیندرماندگی می

های تاریک سرای تشکبار به ف نای ننورگیر سنرای گلشنن ینا هشیی
های باریک قیصریه به زیر گنبد مرتفع دالان زنجیرونی  حرکت از راسیه 
انییزد. در این وحظنا   انسنان در برابنر ی حیر  را برمیهمین تجربه 

کنند؛ ننوعی حینر  نظم و عظمت ف ا نه احسا  تر  بلکه تأمل می
رهاننند و بننه سنناحت تفکننر وارد عقلانننی کننه نفننس را از روزمرگننی می

 سازد.می
ی طوسی  وا  واقعی . گاار از ادراک حسی به ادراک عقلیر در فلسفه 3

تنابش -در انیقال از حس به عقل نهفیه است. بازی نور در بازار اردبینل  
یر و انعکنا  ننور بنر های میغروشنهای گنبدی  سایه تدریجی از روزنه 

ای از این سیر معرفیی است. بیننده ابیدا با ادراک بصری اسیعاره  -آجرها
شود  اما در ادامه بنا فهنم نظنم پنهنان در پنس اینن و حسی درگیر می

ترتیب  نور در بازار نه تنها یابد. بدینها به واتی عقلانی دست میزیبایی
شناتیی داردر راهنی از محسنو  کارکردی فیزیکی بلکه معنایی معرفت

 به معقول.
تواند . ف ا به مثابه مسیر تربیت نفسر بازار در نظام فکری طوسی  می4

مکانی برای تهایب و تربیت باشند. در اردبینل  حرکنت در بنازار چنون 
های مادی چون ترید و فنروش سلوک در مراتب وجود استر از فعاویت

مسجد جمعه و تکیه میرزا  ها تا ح ور در ف اهای معنوی چوندر راسیه 
اکبر. این ترکیبف تدریجی ف اها  انسان را به تأمل در پیونند مینان علی

دارد. بنازار  بنا دعنو  بنه نظنم  میعمل روزمره و معنای میعاوی آن وا
ای اتلاقی اسنت کنه ف نیلت را در دل انصاف  و رعایت حریم  مدرسه 

 پرورد.زندگی شهری می

ای از . پیوند امر والا با ف نیلت و سنعاد ر طوسنی امنر والا را حلقنه 5
 →ف نیلت  →ونا  عقلاننی  →ادراک عقلی    →ی حیر   زنجیره

داند. این منطق در بازار اردبیل نینز جناری اسنتر حینر  در سعاد  می
برابننر ف ننا  تأمننل در نظننم آن  وننا  از ادراک عقلانننی  و در نهایننت 

ی صنفی  اصل امانت گیری رفیاری اتلاقی در دادوسید. در سراهاشکل
ی جمعنی بنازار اسنت. اینن اتنلاق و انصاف هننوز بخشنی از حافظنه 

ی بازار را از سطح اقیصادی به سنطح معننوی ارتقنا مدار  تجربه ف یلت
 دهد؛ جایی که معامله  تود تمرینی برای عداوت و صداقت است.می
ی طوسی  هر جزء باید بازتنابی از کمنال . کمال در جزئیا ر در فلسفه 6

هنای مننظم  ای چنون آجرچینیکل باشد. در بازار اردبیل  جزئیا  سازه
انند. در گنبند بنری  تجلنی همنین کمالهای میقارن و نقوش گچقو 

تیمچه حاج سید حسین  هماهنیی دقیق آجرها و نورگیر مرکزی  حنس 
جننا  زیبننایی از نظننم عقلانننی کننند. در اینوحنند  و تعننادل را اوقننا می

از تزئین صرف؛ و همین عقلانیت در جزئینا  اسنت کنه   تیزد  نه برمی
 بخشد.والایی را به کاوبد معماری می

. زیبایی به مثابه راهی به حقیقت میعاویر امر والا در نیاه طوسی پلنی 7
ها  است میان زیبایی و حقیقت. در بنازار اردبینل  نظنم هندسنی سنقف

ی زیبنایی را بنه تنأملی ها و پیوند با مسجد جنامع  تجربنه تقارن قو 
کند. بیننده در مواجهه با این سناتیارها  ننه فقن  ونا  عرفانی بدل می

یابند؛ نظمنی بصری بلکه آگاهی از ح ور نظمی فراتر از انسان را درمی
سان  زیبایی بازار  معرفیی است که که ریشه در حقیقت اوهی دارد. بدین

 کند.از کاوبد به معنا گار می
دیدگاه طوسی  والایی در ادراک وحد  در مینان   . وحد  در کثر ر از8

ها و ها  تیمچنه ای از راسنیه کثر  نهفیه است. بازار اردبیل بنا مجموعنه 
پارچنه دارد. ارتبناط مینان سراهای میننوع  در عنین تننوع  کلیینی یک

ای فروشان  تصنویری از جامعنه های مسیران  چاقوسازان و پارچه راسیه 
دهد. اینن وحند  ف نایی و اجیمناعی  مدار ارائه میهماهن  و اتلاق

شناسی طوسی وجنود داردر بازتاب همان اصل فلسفی است که در جهان
ای از مراتب میکثر است کنه همینی در وحندتی نظام هسیی  مجموعه 
  اوهی جای دارند.

 تطبیق دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره امر والا با فضاهای بازار اردبیل  :4جدول 

 تحلیل زیباشناختی و معنایی نمونه عینی تجلی فضایی در بازار اردبیل فیفلس محور

نظم عقلانننی و همنناهنیی 
 نیرکل

مند بازار  پیوند ساتیار منسجم و شبکه
ها و ها  تیمچنننههوشنننمندانه راسنننیه

 سراها  توازن میان عملکرد و زیبایی

راسنننیه زرگنننران و راسنننیه 
بننه  منطقننی  اتصننال  کفاشان  

 تیمچه حاج سید حسین

ی ف ایی بازار  نمود عقل عملی و نظننم اوهننی اسننت. هندسه
هننای هماهننن  و تکننرار رییمیننک تننود  ها بننا قو راسننیه

جای تأکید بر شکوه بصریف اند. بازار بهتجسمی از نظم کیهانی
محش  عقلانییی کاوبدی دارد کننه از سنناحت فلسننفیف  نظننم 

 کند.وجودی” طوسی تبعیت می

برابننر حیننر  عقلانننی در 
 عظمت هماهنیی

گرایانننه بننا مواجهننه تنندریجی و درون
ف ا  از ورودی تننن  تننا گشننایش در 

 سراها و گنبدها

سراهای حاجی مننلا رجننب و 
حنناج شننیخ  و تیمچننه حنناج 

 محمدحسین

بیننده با ورود از گارهای باریک به گنبدهای مرتفع و نورگیر  
کند. ایننن حیننر  از جنننس نوعی حیر  میعادل را تجربه می

ای برانییز است؛ بازتاب همان وحظهآشفییی نیست بلکه تأمل
گارد و عقل فعال که حس در برابر عظمتف نظم  از تود درمی

 شود.       می

گنناار از ادراک حسننی بننه 
 ادراک عقلی

ی چندحسی بازار )نور  صدا  بو  تجربه
تما  و حرکت( که در کلیت تود بننه 

مسیر راسننیه اصننلی از دروازه 
قنناپو تننا مسننجد جمعننه عاوی

تکرار نورگیرها  تغییرا  دمننا و صنندا  و حرکننت تنندریجی در 
ترین تجربننه تننا ادراک عقلانننی از دار  از حسیمسیرهای پیچ



 ا شناسانه و اخلاقی امر والا از منظر خواجه نصیرالدین طوسی در بافت تاریخی اردبیل خوانش مفهوم زیب: دکتر توحید حاتمی خانقاهی  و مرجان حسین زاده نمدی دکتر
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انجامد. این همان روند طوسی اسننتر تعنناوی از توازن کل می اردبیل دشوفهمی عقلانی از ساتیار منجر می
 حس به عقل  از مشاهده به تأمل.

ف ا به مثابه مسیر تربیننت 
 نفس

حرکت در بازار چون سیر تنندریجی در 
مراتب وجود؛ از دنیای مننادی )کننالا و 
تجار ( به سنناحت معنننوی )مسننجد  

 حمام  تکیه(

پیوند کاوبدی مسننجد جمعننه  
اکبننر  و حمننام تکیه میرزا علی

  هیرالاسلام با راسیه بازار

بازار  چون نظام اتلاقننی طوسننی  از منناده بننه معنننا حرکننت 
کند. ورود  ترید  تعامل و تروج  سلوکی روزمره است کننه یم

-کاری و اعینندال  دهد در عننداوت  درسننتنفس را تمرین می
 کند.ف ایی که اتلاق و زیبایی را در عمل یکی می

پیوند والایی بننا ف ننیلت و 
 سعاد 

ی تعامل اتلاقی بازار به عنوان عرصه
 و اعیماد جمعی

سراهای صنفی قدیمی که بننر 
ی اصول امانت و انصنناف پایه

 شدنداداره می

ی ح ننور در بننازار سنننیی اردبیننل  یننادآور اتننلاق تجربننه
مدار طوسی است؛ شرافت در معامله  تعادل در قیمننت ف یلت

اسننت. والایننی در   "زیبنناییف اتلاقننی"و رفیار  مصداق عینیف  
ی بصننری  بلکننه در رووف جمعننی و اتننلاق جا نه در جلوهاین

 حاکم بر ف است.

 کمال در جزییا 
بری  و ها  نقوش گچدقت در آجرچینی

 های کاشی در گارها و گنبدهاآرایه

گنبد تیمچه حاج سید حسننین 
هنننای آجنننرین بنننازار و طاق
 کفاشان

بیند. در بازار تواجه نصیر کمال را در هماهنیی اجزا با کل می
اردبیل  هر آجر و قو  بخشی از کلییی منننظم اسننت کننه از 
عقل و ایمننان معمننار حکایننت دارد. جزئیننا ف منننظم  تجلننی 
»جمالف عقلانی« هسیند کننه والایننی را از درون بننه نمننایش 

 گاارند.می

زیبایی به عنوان راهننی بننه 
 حقیق میعاوی

پیوند میان کاوبد و معنا؛ کارکرد مادی 
 های قدسیو نشانه

ترکیب بازار و مسجد جمعه  و 
 هانقوش هندسی سقف

تنها بننرای وننا  نیسننت؛ نظننم هندسننی در این ف ا  زیبایی  
ها  اشاره به اصل توحید دارد. معماری بازار در ها و قو سقف

سطح نمادین  مسیر ادراک حقیقت اوهی از طریق نظم بصری 
 کند.را فراهم می

 وحد  در کثر 
وحنند  کننارکردی و ف ننایی در دل 

 تنوع صنفی و فرهنیی

های گوننناگون ارتبنناط راسننیه
)مسننننننیران  زرگننننننران  

شننان در چاقوسننازان( و اتصال
 های مرکزیگره

پارچننه بازار در عین تکثر عملکردی و اجیمنناعی  کلییننی یک
دارد. این وحد  در کثر   بیان معماریف والایی است که بننه 
تعبیر طوسی  بازتابی از وحد  در نظننام هسننیی اسننت؛ نظننم 

 ای که از جزئیا  روزمره تا کلیت کیهانی امیداد دارد.عقلانی

 
در نهایت در مطاوعه حاضر تبیین و بازتوانی مفهوم »امر والا« از منظنر 
حکمت تواجه نصیراودین طوسی و بازتاب آن در معماری بنازار اردبینل  

 فرهنیی و روشی بررسی شدر-در سه سطح نظری  تاریخی

سطح نظری: بازتعریف امر والا در چارچوب حکمت خواجههه 

 نصیر
در سطح نظنری  بنا اتکنا بنه مننابع بنینادین چنون اتنلاق ناصنری و 

بندی عنوان »کیفیت میعاوی« صنور الاشراف  مفهوم امر والا به اوصاف
شد؛ کیفییی که در تجربه ادراکی انسان  از حیر  حسی آغاز و به ونا  

شود. از دید تواجه نصیر  عظمنت و جنلال نامینناهی در عقلی تیم می
کشناند  سنپس قنوه به حینر  میها  ابیدا قوای حسی و تیاوی را پدیده

سازد تا از سطح دریافت حسی فراتر رود و حقیقت را از عاقله را بیدار می
از حیر  تا ادراک عقلنی و از -طریق تأمل و عقل درک کند. این مسیر  

دهد که امنر والا در فلسنفه تواجنه نصنیر  نشان می  -ادراک تا ف یلت
شناتیی نیست  بلکه سازوکاری برای تربیت نفس ای زیباییصرفاً تجربه 

و نیل به سعاد  است. بدین ترتیب  امر والا در اینن تنوانش  کیفیینی 
عقلی است که از مشاهده نظم و عظمت جهان به درک وحد  -اتلاقی

 شود.اوهی و کمال انسانی منیهی می

فرهنگی: بازار اردبیل به مثابههه تجسههر امههر -سطح تاریخی

 والا

عنوان یک ابژه والای معماری تحلیل شند؛ به   در این سطح  بازار اردبیل
ی تربیت جمعی بنایی که از مرز کارکرد اقیصادی فراتر رفیه و به عرصه 

و سلوک فرهنیی بدل گشیه است. در کاوبد این بنازار  مفناهیم والاینی 
چون نظم عقلانی  حیر   تعادل  و پیونند قدسنی در قناوبی ف نایی و 

 اند.زیباشناتیی میجلی

های بسیه بنه تواوی ف اهای تاریک و روشن )چون گار از هشیی −
گنبدهای نورگیر سرای گلشن( نفس را از ادراک حسی بنه ادراک 

 آورد.سازد و حیرتی سازنده پدید میعقلی رهنمون می

های بقالان و ها در راسیه ها و دهانه رییم یکنواتت اما مینوع طاق −
ی را بنه نمنایش فروشان  نوعی عظمت ریاضی و نظم وحدانپارچه 
 کشاند.گاارد که بیننده را از جزئیا  به کلیت میمی

اودین اردبیلی  ف ا را از سنطح ی شیخ صفیپیوند بازار با مجموعه  −
ای که گار از بنازار  گونه دهد؛ به ای قدسی ارتقا میمادی به مرتبه 

 شود.همچون سیر و سلوکی روزمره اما معنوی تجربه می
در چنین بسیری  فعاویت اقیصادی با اتلاق تجناری و ف نیلت انسنانی 

آمیزد و بازار به مکانی برای تمرین انصاف  صداقت و عداوت بندل درمی
توان مصداقی عینی از »امنر والا« گردد. از این رو  بازار اردبیل را میمی

دانست که در آن  کاوبد مادی در تدمت تعاوی روحانی و تربینت جمعنی 
 قرار گرفیه است.

 روشی: الگوی والایی در معماری اسلامی سطح
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در سطح روشی  این پژوهش با تلفینق رهیافنت هرمننوتیکی در تفسنیر 
میون فلسفی تواجه نصیر و تحلیل ف ایی کاوبد بنازار اردبینل  اوینویی 
برای بازشناسی والایی در معماری اسلامی ارائه کرد. این اوینو بنر سنه 

 اصل بنیادین اسیوار استر

آفرینی از طریق ت ادهای ف اییر تعامنل مینان تناریکی و حیر  −
 روشنایی  تنیی و گشودگی  سادگی و شکوه؛

بخشی از طریق نظم ریاضی  تکنرار و تناسنبا  هندسنیر عظمت −
 نظمی که بیانیر عقل اوهی و نظم کلی عاوم است؛

معناپردازی از طریق پیوند با نمادهای فرهنیی و قدسنیر اتصنال  −
ر و حقیقت معنوی نهفیه در بافنت شنهری و میان کاوبد مادی بازا
 ماهبی اردبیل.

دهند؛ گانه  مدوی برای »والایی در معماری اسنلامی« ارائنه میاین سه 
مدوی که در آن  فرم و معنا  حس و عقل  زیبایی و اتلاق در تعادوی پویا 

 رسند.به وحد  می
ایرانی در پرتنو -برآیند این پژوهش آن است که توانش حکمت اسلامی

تنها ممکن بلکنه ضنروری اسنت. چننین شناسی نه مفاهیم مدرن زیبایی
فرهنیی در های مینانتواند مبنایی برای توسنعه نظرینه وگویی میگفت

شناسی فراهم سازد و چارچوبی نو برای تحلینل  حفا نت و حوزه زیبایی
ایرانی ارائه دهد. بازار اردبیل  در اینن -بازآفرینی میراث معماری اسلامی

ای زنده از پیوند مینان ان  صرفاً یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه نمونه می
دهد کنه چیوننه حکمت  هنر و زندگی روزمره است. این بازار نشان می

تواند از سطح کارکردی فراتر رود و به مجرایی بنرای ادراک معماری می
 .امر والا  تهایب نفس و دسییابی به سعاد  بدل شود

 

                 خلاقیا یملاحظهها
در این پژوهش مروری با معرفی مننابع منورد اسنیفاده  اصنل اتنلاق   

داری علمی رعایت و حق معنوی مووفین آثار محیرم شمرده شنده امانت
 .است
 

 هنام واژه
 Sublime .1 امر والا 

 Aesthetic .2 زیبایی شناسی 

 Ethics .3 اتلاق 

 Mystical beliefs .4 باورهای عرفانی 

 Cultural believes .5 باورهای فرهنیی 

 Traditional architecture .6 معماری سنیی 

 Islamic architecture .7 معماری اسلامی 

 Phenomenology .8 پدیدار شناسی 

 Metaphysical .9 مابعداوطبیعی 

 Transcendant .10 میعاوی 

 Wholly other .11 مطلقا دییر

 Abulrt .12 امر مطلق

 Utopia .13 اتوپیا 

 Elevation .14 احسا  والایش شده 

 Rational virtue .15 ف یلت عقلانی 
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